
  زبان عربي

انه عن المنكر: از ») / 4«و » 1«هاي  أمر بالمعروف: به نيكي امر كن (رد گزينه») / 2«و » 1«هاي  به پا دار (رد گزينهة: نماز را ـ أقم الصلا» 3« گزينه -1
  ـ ترجمه) (آسان) 1(پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس ها)  كار زشت بازدار (رد ساير گزينه

دروسـي  ») / 4«لم يساعدني: ياري نرسـاند (رد گزينـه   ») / 3«(رد گزينه  ام كلاسي زميلي: هم») / 4«ـ انزعجت: رنجيدم (رد گزينه » 1« گزينه - 2
 )متوسطـ ترجمه) ( 3ـ درس دوازدهم (پورمهدي) (پايه ») 4«و » 2«هاي  هاي سختم (رد گزينه الصعبة: درس

جميـع الأمـور: همـه    ») / 4«(رد گزينـه  انفسه: براي خودش ») / 1«دهد (رد گزينه  يجعل: قرار مي») / 1«ـ أعلم: داناترين (رد گزينه » 3« گزينه - 3
 )متوسطـ ترجمه) ( 1(پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس ») 4«و » 2«هاي  كارها (رد گزينه

چشـد (رد   يذوق صعوبة الحياة: سـختي زنـدگي را مـي   ») / 4«و » 2«هاي  گيرد (رد گزينه ـ يقع في مصيبةٍ: در يك گرفتاري قرار مي» 1« گزينه - 4
 )متوسطـ ترجمه) ( 2(پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس ») 4«(رد گزينه  برد يميعوذ: پناه ») / 4«و » 3«هاي  گزينه

يعرف نفسه: ») / 1«يعرف ربه: پروردگارش را بشناسد (رد گزينه ») / 2«تواند (رد گزينه  تواند، فقط كسي مي ـ لا يقدر أحد: كسي نمي» 3« گزينه - 5
 ـ ترجمه) (آسان) 3ـ درس  دوازدهم(پورمهدي) (پايه ها)  شناسد (رد ساير گزينه خودش را مي

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4« گزينه - 6

  خواهند. طور كه دشمنانم مي دوستانم مرا ترك كردند همان»: 1«گزينه 

  هايتان را به شما هديه كرد. بهترين برادرانتان كسي است كه عيب»: 2«گزينه 

 )دشوارترجمه) (تركيبي ـ (پورمهدي) (شدند.  افت پراكنده مياگر تندخو و سنگدل بودي از اطر»: 3«گزينه 

 )دشوارـ ترجمه) (تركيبي (پورمهدي) (» كند تا هدايت شوم. مرا به راه موفقيت ميمادرم «ـ » 4« گزينه - 7

  »)2«گزينه (رد  للأكلقابل خوردن نيست: غير صالحٍ ») / 4«و » 3«هاي  ـ پوست آن ميوه: قشر تلك الفاكهة (رد گزينه» 1« گزينه - 8

 ـ تعريب) (آسان) 3(پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

آمده است كه عاشق به خود اشاره » 4«دقيقاً همين مفهوم در بيت گزينه » يابي. ام را ببويي، بوي عشق را مي اگر استخوان پوسيده«ـ » 4« گزينه - 9
 )دشوار) (مفهومـ  2هم ـ درس (پورمهدي) (پايه يازدكند كه سراسر وجودش از عشق معشوق لبريز است.  مي

 )متوسط) (تجزيه و تركيبـ  3ـ درس دوازدهم (پورمهدي) (پايه ثلاثي مجرد است. » يعيشوا«ـ فعل » 3« گزينه -10

 )اردشو) (تجزيه و تركيبـ  3ـ درس دوازدهم (پورمهدي) (پايه آيد.  مي» لاعبنا«از باب مفاعلة است، پس ماضي آن بر وزن » نلاُعب«ـ » 1« گزينه - 11

 ) (آسان)تجزيه و تركيبـ  1(پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس نيست.  علمَاسم فاعل و معرفه به » رب«ـ » 2« گزينه -12

 )دشوار) (گذاري تركيبي ـ حركت(پورمهدي) (المجرَّب جرَّب / المجرِّبرِّبـ ج» 3« گزينه -13

  ها: است، بنابراين مترادف هستند. بررسي ساير گزينه» خواهد مي«هر دو به معناي » يشاء«و » يريد«ـ » 2« نهگزي -14

  رها كن / گرفت»: 1«گزينه 

  گردو / نهال»: 3«گزينه 

 )متوسط) (تركيبي ـ واژگان(پورمهدي) (نوجوان / پيشوا »: 4«گزينه 

مطبعة / مطبخـة /  ها اسم مكان آمده است: مطابع اسم فاعل است. در ساير گزينه» رةمستعم«گزينه اسم مكان نيامده و  ـ در اين» 2« گزينه - 15
 )دشوار) (قواعدـ  1(پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس ن سكَممساكن

كفُـّار:  «و » كتُاّب: نويسـندگان «، »2«و » 1«هاي  است. دقت كنيد كه در گزينهاسم مبالغه » دهنده رزاق: بسيار روزي«ـ در اين گزينه » 3« گزينه -16
 )متوسط) (قواعدـ  2(پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس جمع مكسر هستند. » كافران

  ها: ترتيب اسم تفضيل و اسم فاعل هستند. بررسي ساير گزينه ب) بهن: بهترين و الطلاّب (مفرد الطالـ أحس» 1« گزينه -17

  أفضل: اسم تفضيل»: 2« گزينه

  المعلمّون: اسم فاعل»: 3«گزينه 

 )دشوار) (قواعدـ  2و  1(پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس أقدم: اسم تفضيل »: 4«گزينه 

 )متوسط) (قواعدـ  2(پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس اسم مفعول از باب إفعال است. » مرسلون«ـ در اين گزينه » 4« گزينه - 18

 ) (آسان)قواعدـ  1(پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس باشد.  مكاتب جمع مكسر مكتبة است كه اسم مكان ميـ » 4« گزينه -19

ترتيب اسم تفضيل آمده؛ خير: بهترين / الأفاضـل جمـع    ها به ـ أحب: دوست دارم در اين گزينه فعل مضارع است، اما در ساير گزينه» 4« گزينه - 20
 )متوسط) (قواعدـ  1م ـ درس (پورمهدي) (پايه يازدهالأفضل: برتر 

 

 

 

 

 

 

 

 


